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به مناسبت تجدید چاپ «خانه ادریسی ها»ی غزاله علیزاده

جهان آشفتگی ها

کالبدشکاف زندگان

پیــام حیدرقزوینــی: غزاله علیــزاده در چند اثرش بــه تغییر 
و تحــولات ناشــی از انقــلاب پرداختــه و تحــولات درونــی 
آدم هــای داســتان هایش را در پیوند با تحولات بیرونی نشــان 
داده اســت. علیــزاده داستان نویســی را از اوایــل دهه چهل 
شمســی با چاپ داســتان هایش در نشــریات آغاز کرد و «سفر 
ناگذشــتنی» اولین مجموعه داســتان او بود که پیش از انقلاب 

منتشر شد.
«خانه ادریســی ها» که به تازگی چاپ تازه ای از آن منتشر 
شــده، رمانی دو جلدی اســت که پس از مرگ علیزاده جایزه 
بیست ســال داستان نویسی را به دســت آورد. علیزاده در این 
رمــان به تغییر و تحولاتی که در روند انقلاب شــکل می گیرد 
پرداخته اســت. او ســال ها پیــش در گفت وگویــی با مجله 
«گــردون» درباره جهان بینی و نــگاه آرمان خواهانه اش گفته 
بود: «دوازده، ســیزده ســاله بودم، دنیا را نمی شــناختم. کی 
دنیا را می شناســد؟ این توده بی شــکل مدام در حال تغییر را 
که دور خــودش می پیچد و از یک تاریکــی می رود به طرف 
تاریکی دیگــر. در این فاصله، ما بیش و کــم رؤیا می بافتیم، 
فکر می کردیم می شــود سرشت انسان را عوض کرد، آن مایه 
حیرت انگیز از حیوانیت در خود و دیگران را. ما نســلی بودیم 
آرمان خواه. به رســتگاری اعتقاد داشتیم. هیچ تأسفی ندارم. 
از نــگاه خالی نوجوانان فارغ از کابوس و رؤیا، حیرت می کنم. 
تا این درجه وابستگی به مادیت، اگر هم نشانه عقل معیشت 
باشــد، باز حاکی از زوال اســت. ما واژه های مقدس داشتیم: 
آزادی، وطن، عدالــت، فرهنگ، زیبایی و تجلی. تکان هر برگ 
بر شــاخه، معنای نهفته ای داشــت... اغلب دراز می کشیدم 
روی چمن مرطوب و خیره می شــدم به آسمان. پاره های ابر 
گذر می کردند و با اشتیاق و حیرت نوجوانی بی قرار می دمیدم 
به آسمان. در گلخانه می نشستم، بی وقفه کتاب می خواندم. 
نویســندگان و شــاعران بزرگ را تا حد تقدیس می ستودم. از 
جهان روزمرگی، تقدیس گریخته اســت و ایــن بحران جنبه 
بومــی ندارد. پشــت مرزها هــم تقدیــس و آرمان گرایی به 
انسان پشت کرده و شــهرت فصلی، جنسیت و پول گریزنده، 
اقیانوس های عظیم را در حد حوضچه های تنگ فروکاســته 

است».
«خانه ادریسی ها» حکایت خانه ای در عشق آباد است. این 
رمــان دوجلدی، روایتی اســت از دو طبقه که انقلاب فاصله 
میان  آن ها را از میان برده است. انقلاب البته نه فقط مناسبات 
بیرونی را دگرکــون کرده بلکه باعث تحول درونی آدم ها هم 

شده است.
در این رمان خانم ادریســی که اشــراف زاده ای پیر است با 
دختر و نوه پســری و خدمتــکارش در عمارتی قدیمی زندگی 
می کنند. دختر خانم ادریســی، لقا، ایرادگیر و ضدمرد است و 
اغلب اوقاتش را با نواختن پیانو می گذراند. نوه پســری خانم 
ادریسی که وهاب نام دارد، سی  سال دارد و در انگلستان درس 
خوانده و بیشــتر وقت خود را با خوانــدن کتاب های تاریخی 
می گذراند. او دلبســته خاطرات عمه اش رحیلا اســت که در 
ابتدای جوانی درگذشــته و اتاقش همان طور دســت نخورده 
باقی مانده اســت. ماجرا اما بــا ورود انقلابیونی که حکومت 
قبلی را ســرنگون کرده اند آغاز می شود. حضور آنها در خانه 

خانم ادریســی سرآغاز بحرانی است که خانه را دربرمی گیرد: 
«بروز آشــفتگی در هیچ خانه ای ناگهانی نیست؛ بین شکاف 
چوب ها، تای ملافه ها، درز دریچه ها و چین پرده ها غبار نرمی 
می نشیند، به انتظار بادی که از دری گشوده به خانه راه بیابد 
و اجزای پراکندگی را از کمین گاه آزاد کند. در خانه ادریسی ها 
زندگی به روال همیشه بود. ساعت دیواری، با قاب کنده کاری 
و تارک پوشیده از نقش پرنده ها و گل ها، کار خراط های بخارا، 
ده ضربه نواخت». همه چیز در این خانه طبق نظم همیشگی 
اســت تا اینکه آشــفتگی بیرونی نظم درونــی خانه را از بین 
می برد و نیروهای انقلابی به این خانه وارد می شوند. در میان 
انقلابی ها مرد پیــری با نام قباد حضــور دارد که در جنگ با 
حکومت قبلی پایش را از دست داده است. او سال ها پیش از 
خانم ادریسی خواستگاری کرده و وقتی از ازدواج با او ناامید 

شده، به کوه و جنگل رفته و حالا دوباره بازگشته است.
در «خانــه ادریســی ها» تصویری از یک دوران به دســت 
داده شــده و ایــن ویژگی در اثــر دیگر علیزاده، «شــب های 
تهــران» هم وجــود دارد. با برهم خوردن نظم ســابق، خانه 
ادریســی ها دیگر جــای خوش گذرانی و آرامش ســاکنانش 
نیســت و بدل بــه مدل یا نمونــه کوچکی شــده از آنچه در 
بیرون از خانه در جریان اســت. حضــور تازه واردها در خانه 
آنجا را به فضایی بدل کرده که رخوت و ســکون ادریســی ها 
را درهم شکســته و تصویری از شــکافی که میــان نیروهای 
انقلابی درگرفته نیز به دســت داده می شود. روایت همچنین 
تصویــری از اشــرافیت رو به زوال هم هســت و تأکید اصلی 
بر شــرایط و موقعیتی اســت کــه آدم ها در آن قــرار دارند. 
این اشــرافیت به گونــه ای دیگر در «شــب های تهران» هم 

دیده می شود.
غزاله علیزاده در یکی دیگر از داســتان هایش نیز به تغییر 
و تحولت ناشــی از انقــلاب توجه کرده اســت. او در رمانی 
کوتــاه با عنــوان «دو منظره»، که در اســفند ۱۳۵۸ نوشــته 
شده، با «دیدگاهی عرفانی» به ستایش نیروهای تغییردهنده 
انقــلاب می پردازد. حســن میرعابدینی در کتاب «صد ســال 
داستان نویســی ایران» این رمان را اثری روان شناسانه می نامد 
و می گویــد علیزاده در این داســتان نشــان می دهد که حتی 
آرام ترین و ســعادتمندترین خانواده ها نیز وقتی به تعمق در 
آنها بنگریم بحرانی فرســاینده را سپری می کنند و نمی توانند 
به آرامش و ثبات دلخواهشان برسند. در این رمان خوشبختی 
خانواده «عاطفی» زبانزد است اما واقعا معلوم نیست که آیا 

آدم های این خانواده کارمندی احساس خوشبختی 
می کنند یا نه.

نقطــه ای که تأکیــد اصلی روایت بــر آن قرار 
دارد پــدر ایــن خانواده، مهدی عاطفی اســت که 
دچار سرگشــتگی اســت و وصف دقیق جزئیات و 
ساختن فضایی ملال آور وضعیت او را بهتر نمایان 
می کند. در روایت رمان با ســیر خطی زندگی او از 
کودکی به بعد روبه رو هستیم: «گذرانی بی حاصل 
در شهرســتانی دورافتاده با آرزوهایی فروخفته در 
سایه ابهت پدر. وقتی در شهری بزرگ تر به دانشگاه 
می رود همچنان ترســو و منزوی باقی می ماند. در 

گذر ســنگین و یکنواخت زمان، تاریخ در پس زمینه ها حضور 
دارد». برای مثال در جایی از رمان به کودتای ۲۸ مرداد توجه 
شده و این چنین وصف شده اســت: «فضای تار عصر تموز از 
بوی باروت سنگین شده بود، و سراسر شهر از لرزه ای خاموش 
و ســرخ، شــبیه جان ســپاری پرندگان مرتعش بود». زندگی 
مهدی عاطفی یکنواخت اســت تا اینکه عشق تغییری در آن 
پدیــد می آورد. او با طلیعــه ازدواج می کند و دختر در همان 
آغــاز زندگی از عشــق قدیمی اش صحبت می کند. عشــقی 
قدیمی به جوانی به نام بهمن که احتمالا دیگر در اروپا زندگی 
می کند. «مهدی که همواره دچار پندار کم ارزشی و بی لیاقتی 
خود بوده اســت، می کوشــد در ســایه حضور ناپیدای بهمن 
هویتی تازه بیابد. بهمن تنها نقطه رنگین زندگی ســربی زن و 
شوهر می شود. به نیروی تخیل دامنه خاطرات کوتاه مدت زن 
از بهمن را می گسترانند و در همه چیز می کوشند پسندِ بهمن 

را در نظر بگیرند».
این روال ادامه دارد تا دخترشان مریم به دنیا می آید. پس 
از آن زن به زندگی واقعی بازمی گردد اما مرد همچنان درگیر 
رؤیای بهمن اســت و «هویت خود را منوط به وجودداشتن او 
می پندارد». آنچه باعث تغییر واقعی زندگی می شود، نیروی 
انقلاب است: «جریان انقلاب، تغییردهنده است. کارمند پیر و 
بیمار که عمری در فضایی تهی آونگان بوده اســت، به مردم 
می پیوندد: بخشی مهم از عمر او با سکوت و عزلت و ترس هدر 
شده بود. اما اکنون بر لبه های فضا، دوباره آن نفس مبارک را 
به جا می آورد... وحشــت ها، آرزوها و دلبستگی های زندگانی 
دراز او بی رنگ و دور می نمود. گویی به شخص دیگری تعلق 
داشت. همه دســتاویزهای گذشته، عشــق طلیعه، بی باکی 
بهمــن و... در قیاس با حالت روحــی او بی جاذبه می نمود. 
همراه جوانان در تظاهرات شــرکت می کند: در آن لحظات با 
چهره ای مصمم و مطمئن و ســری سرفراز قدم برمی داشت: 
برای اولین بار آنچه را که ســال ها در دیگران می جست اکنون 
در خــود پیدا می کــرد. او که حیاتی مبتذل داشــته اســت، 
ناگهان به خود می آید و انقلاب، چون تجربه ای عرفانی، او را 

دگرگون می کند».
علیزاده در بســیاری از داستان هایش به حوادث زمانه اش 
پرداختــه و از منظــر خود بــه روایــت آن پرداخته اســت. 

میرعابدینی درباره نثر علیزاده در داستان هایش نوشته:
«در داســتان های علیــزاده به همه چیــز از ورای تخیلی 
مه آلود نگاه می شــود. پیوندهای نامتعارف بین اشیا، حوادث 
و آدم ها از هم می پاشــد تا از طریــق پیوندی تازه، 
جهانی شــگرف آفریده شــود. برای آفریدن چنین 
جهانی، نویسنده زبانی شــاعرانه و مبهم را به کار 
می گیــرد؛ زبانی که برای نمــودن درون نامتعارف 
قهرمان داســتان، با زبان متداول متفاوت باشد. هر 
داســتان نویس مدرنیســت برخورد خاصی با زبان 
دارد. خصوصیات نثر علیزاده، ســره گرایی او است. 
او نویســنده ای وصاف اســت که توالی صفت ها، 
قیدهــا و اضافه هــای پیاپــی را با رنگی از شــعر 
رمانتیک و لغاتی برگرفته از فارسی سره، در پی هم 

می آورد تا اشتیاق خود را به گذشته بنمایاند».

شرق: روبرت موزیل، نویســنده ملی اتریش به شمار می رود که البته تأثیری بسیار 
فراتر از ادبیات اتریش و حتی ادبیات آلمانی زبان داشــته است. موزیل از مهم ترین 
داستان نویســان قرن بیســتم ادبیات جهانی اســت و مورد توجه بسیاری دیگر از 
نویســندگان بوده اســت. موزیل در ســال ۱۸۸۰ در خانواده ای با پیشینه نظامی و 
علمــی به دنیا آمد. او تنها فرزند خانواده بود و پدرش می خواســت که او افســر 
شــود. امــا موزیل آموزش نظامی را نیمه کاره رها کرد و به ســراغ رشــته ای فنی 
رفت و در بیست ویک ســالگی مهندس ماشین ساز بود. او سپس به سراغ فلسفه و 
روان شناسی رفت و پس از مدتی همکاری با چند مجله به نویسندگی روی آورد.

موزیل در ایران هم شــناخته می شــود و تاکنون برخی از آثار او ترجمه و منتشر شده 
است، از جمله اثر مشهورِ «پریشانی های ترلس جوان» که سال ها پیش با ترجمه محمود 
حدادی به چاپ رسیده بود و به تازگی و بعد از سال ها، چاپ تازه ای از آن در نشر نو منتشر 
شــده است. آن طور که در توضیحات کتاب هم آمده، «پریشانی های تُرلِس جوان»، اولین 
اثر روبرت موزیل، که در ســرآغازِ قرن پرفاجعه بیســتم در سال ۱۹۰۶ منتشر شده، شرح 

ماجرای آزار و شــکنجه حساب شده پسری دبیرســتانی به دست هم کلاس هایش است 
و موشــکافانه نشان می دهد که چگونه در پسِ پوسته نازک متانت مدنیِ آدم ها غرایزی 
موحش و قهرآلود و بدوی زبانه می کشد. شخصیت ها در این داستان، با نگرش خردستیز 
و کنش خشــونت بار خود، همچون نماینده و نماد انحطاط اشــرافیت جامعه ای ظاهر 
می شوند که در آن، نیک خواهی خانه نشین و منطق آشفته می شود و جست وجوی یقین 

به درد و درماندگی می انجامد.
موزیل از جهان فن و فلسفه به دنیای هنر گام نهاده بود و ابتدا درمورد اینکه خودش 
این داستان را بنویسد دودل بود، برای همین موضوعش را به دو تن از دوستان نویسنده اش 
عرضه کرد؛ اما چون این دو شــانه خالی کردند، در ۱۹۰۳، خود به نگارش آن روی آورد. 
«پریشــانی های ترلس جوان» در ۱۹۰۶ انتشار یافت و روان کاوی باریک اندیشانه ای که در 
هر صفحهٔ آن نمودی عیان می یافت، همراه با پیگیری داســتان در بازپرداختِ بی پروای 
واقعیت، ستایش بسیار برانگیخت و نویدبخش آیندهٔ پرباری برای نویسندهٔ جوان آن شد.
واقعیت وقوع فاشیســم در قارهٔ اروپا، آن هم درســت چند دهــه بعد از نگارش این 

رمان، تأییدی دردناک بر نگاه نهان بین روبرت موزیل، این نویســندهٔ بزرگ اتریشی بود که 
در ادبیات کلاسیکِ نوین او را با مارسل پروست و جیمز جویس مقایسه می کنند. رمان با 
این سطور آغاز می شود: «ایستگاهی کوچک در راه آهن مسیر روسیه. چهار ریل موازی از 
دو سو بر پشته خاک ریز و شن های زنگارزده آن مستقیم تا بی نهایت می رفت. در راستای 
هر ریل رد رگه ای سوخته: نقش بخار، که به سایه ای کثیف می مانست. پشت ساختمان 

تازه رنگ خورده ایســتگاه خیابانی پهن و پرچال وگودال به سکوها می رسید، 
خیابانی که در این برهوت از دو ردیف اقاقیای تشــنه کام، غم  زده و غبارپوش 
در دو حاشیه آن می شد پیدایش کرد. در فضای این رنگ های غم بار، و آفتاب 
بی رمق، محو، و مه آلود بعدازظهری اشــیاء و آد م هــا، گفتی از صحنه تئاتر 

عروسکی بیرونشان آورده باشی، حالتی بی اراده، مات و مرده داشتند...».
موزیــل در ســال های بحرانــی جنــگ جهانی بــا فقــر و محرومیت و 
جابه جایی هایی اجباری روبه رو بود. او در ســال ۱۹۳۳ از برلین که دیگر مقر 
فاشیســم شــده بود به وین برگشت. در ســال ۱۹۳۸ نازی ها انتشار آثار او را 

ممنوع کردند و او به ناچار به ســوئیس رفت و در آنجا، در سال ۱۹۴۲، در گم نامی و فقر 
درگذشــت. پس از جنگ بود که آثار موزیل مــورد توجه قرار گرفت و ارزش واقعی آنها 
نمایان شد. فضای رمان «آشفتگی های ترلس جوان»، به اتریش در سرآغاز قرن بیستم، و 
به سال هایی برمی گردد که این کشور در قالب امپراتوری خشن بر بسیاری ملت ها و اقوام 
اسلاو فرمان روایی قهرآمیز داشت. در بخشی دیگر از رمان می خوانیم: «وانگهی هستند 
چیزهایی که میان تجربه کرد آنها و درکشان همیشه این قیاس ناپذیری حاکم 
است. آن هم پیوسته به این ترتیب که: آنچه ما در لحظه ای یکپارچه و خالی 
از تردید تجربه می کنیم، همین که می خواهیم زنجیری از اندیشــه به پایش 
ببندیم و آن را دارایی ماندنی خود کنیم، نامفهوم و مغشــوش می شــود. و 
آنچه تا آن وقت که به بند کلام ما کشیده نشده است، شکل و نمودی عجیب 
و ناشناخته دارد، همین که به حوزه عملی زندگی ما درآمد، معصوم می شود 

و جنبه نگران کننده خود را از دست می دهد».
پریشانی های ترلس جوان/ روبرت موزیل/ ترجمه محمود حدادی/ نشر نو

چهارشنبه
۱۹ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۵

خانه ادریسى ها 
غزاله علیزاده

نشر توس

علی بیغــش: برگ بــرگ (barggbargg) صفحــه تخصصی 
معرفی کتاب برای عمومی کردن علم، دانش و کتاب اســت 
و با شــعار «برگ برگ کتاب، تجربه زندگی ناب» در شبکه های 
اجتماعی در حال فعالیت اســت. برگ برگ رسانه ای است که 
ســعی دارد با تمرکز بر کتاب های باکیفیت به لحاظ محتوایی 
و کیفیت چاپ، خواننده را به طور آهســته و پیوسته در مسیر 
مطالعــه و فهم عمیق موضوع قــرار دهد. همچنین معرفی 
کتاب ها براساس «سیر مطالعاتی» و برگزاری رویدادهای نقد 
و رونمایــی کتاب با حضور نویســندگان، مترجمان و منتقدان 

ازجمله اهداف و برنامه های برگ برگ است.
کتاب دولت های توســعه گرا، اثر لفت ویچ را 
جواد افشــارکهن، عضو هیئت علمی دانشــگاه 
بوعلی ســینا، ترجمه و نشــر پیلــه آن را در ۴۰۰ 
صفحه و به قیمت ۱۲۹۶۰۰ تومان منتشــر کرده 

است.
بحث هــای اصلی لفت ویــچ را می توان ذیل 
چند محــور مهــم صورت بندی کــرد. اهمیت 
تنظیم گــری دولت در توســعه، پرهیــز از خلط 
توسعه با دموکراسی، لیبرالیسم و سوسیالیسم، 

و همچنین دشــواربودن امر توســعه، هســته مرکزی کتاب 
را دربر می گیرنــد. خط واصل این محورهــا، عاملیت دولت 
به مثابه  موتور پیشــران و تســهیلگر توسعه اســت. این چند 

محور به طور اجمالی، به این شرح اند:
۱.  توســعه، یــک شــعور تنظیم کننــده  مقتدر و مســتقل 

می خواهد. این شعور فقط از آن دولت است.
سیاســت از نظــر لفت ویــچ، مجموعــه ای از فرایندهای 
آگاهانــه در جهــت سروســامان دادن به حــل اختلافات بر 
ســر توزیــع و تخصیص منابــع اســت. بنابر ایــن تعریف از 
سیاســت، «آنچه مورد نیاز اســت یک «شــعور 
هماهنگ کننــده» یــا «قابلیــت تنظیم کنندگی» 
اســت که بتواند سلسله ای گســترده از عاملان 
اقتصــادی و زیرمجموعه هایش را برای حرکت 
در مسیر مورد نظر... هدایت کرده،... قانع سازد، 
هماهنــگ کند و برخی اوقات دســتور دهد و... 
در جایی کــه عاملان خصوصــی نمی توانند یا 
نمی خواهند عمل کنند، خود وارد عمل شــود» 
(لفت ویــچ،۴۹:۱۴۰۰-۴۸). تنها عاملی که قادر 
بــه انجام این وظیفه در مقیاســی ملی اســت، 

«دولت» یا به طور دقیق تر «گونه ای از دولت» اســت. درواقع 
راهی خارج از دالان سیاست وجود ندارد. البته این بدان معنا 
نیســت که دولت تنها متغیر بازی توسعه و منتزع از جامعه 
اســت؛ اما دولت مهم ترین بازیگر توسعه در فرایندی پیچیده، 

با وجود توان بخشی ها و محدودیت زایی های جامعه است.
۲. فقط یک ذهن ســاده معتقد است که دموکراسی شرط 

کافی برای توسعه یا ناسازگار با توسعه است.
مسئله این نیست که دموکراسی ها بر توسعه تأثیرگذارند یا 
خیر. مسئله این است که کدام دموکراسی، با کدامین سیاست 
در کدام جامعه، به چه میزانی از توســعه می رســد و تا چه 
حدی می توانــد از آن محافظــت کند. از آن ســو، رژیم های 
دموکراتیک از رژیم های غیردموکراتیک در امر توسعه موفق تر 
نبوده انــد. عملکرد هند و چین بین ســال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ 
شاهدی بر مدعای لفت ویچ هســتند. از سوی دیگر لفت ویچ 
به جای پرســش از تأثیر ماندگاری دموکراســی ها بر توسعه 
یک گام به عقب تر می رود و می پرســد: اساسا استقامت خود 
دموکراســی ها محلی از اعراب دارد کــه بخواهیم ماندگاری 
تأثیر دموکراسی بر توسعه را اندازه بگیریم؟ مسئله این است 
که برخی از دموکراســی ها، دوام قابــل توجهی ندارند. از آن 
مهم تر اینکه، در جوامع قطبی شــده در درآمــد، قومیت و... 
که نیازمند تغییرات بنیادین و رادیکال هســتند، دموکراسی ها 
محافظه کارند و دارای ریتمی کُند در راستای تغییرات بنیادین 
هستند . به طور مثال لفت ویچ، از عدم تغییر بنیادین اصلاحات 
ارضــی و برابری در مالکیت زمین در کشــورهای دموکراتیک 

فکت می آورد.
۳.  تعــداد محدودی از کشــورها به توســعه رســیده اند؛ 

توسعه امری دشوار است.
با وجــود تمــام خوش خیالی های نهادهــای بین المللی 
از بانــک  جهانــی تــا صنــدوق بین المللی پــول و همچنین 
کمک های بین المللی اقتصادی به کشــورهای توسعه نیافته، 
از سال ۱۹۶۵ تا ســال ۱۹۹۵ بسیاری از کشورها با رشد منفی 
مواجه شدند. درواقع در موج سوم دموکراتیزاسیون، بسیاری 
از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین اسیر بی ثباتی، 
فساد گسترده و کودتاهای نظامی شدند. البته که تصویر نیمه 
دوم قرن بیســتم، تصویر تمام قد ســیاهی نیســت و می توان 
به نمونه های قابل توجهی از معجزه ها ی شــرق آسیا اشاره 
کــرد. اما واقعیت تکان دهنده این اســت که تنها تعداد کمی 
از کشورها به موفقیت چشمگیری در توسعه دست  یافته اند. 
لفت ویچ معتقد اســت ساده ســازی های ایدئولوژیک پس از 
جنگ جهانی دوم، موانع توســعه را از وابســتگی اقتصادی 
بــه قدرت های بــزرگ (نظریه مرکــز- پیرامون) تا شــکل و 
اندازه  دولت ها معرفی کرد؛ حال آنکه نتیجه این اشــتباه، در 

دهه  ۱۹۹۰ آشــکار شد. نســبت کشورهای 
توســعه یافته به در حال توســعه، در قرن 
بیستم، نسبت «برخی» به «بسیاری» است. 
و اینجا آغازگاه مسئله مندی لفت ویچ است. 
پرســش اصلی اینجاســت: چرا کشورهای 
اندکی در توســعه موفق شــدند؟! جواب 
لفت ویچ در یک جمله این است: علت، نبود 
دولت مســتقل و مقتدری اســت که بتواند 
اهداف توســعه گرایانه  خود را با ترکیبی از 
مشروعیت و سرکوب به جامعه اعمال کند.

۴.  دولت توســعه گرا، دولت توسعه گراست ( نه نظاره گر 
لیبرالی نه برنامه ریز سوسیالیستی)

«دولت توسعه گرا یک شکل انتقالی دولت مدرن است که 
در جوامع در حال توســعه جدید از قرن نوزدهم پدیدار شد. 
این دولت ها ناشــی از یک نیاز فوری به ایجاد رشد اقتصادی 
و صنعتی شــدن به منظور پیشــرفت اســت» (همان،۳۳۷). 
ایــن دولــت را نباید بــا دولــت «برنامه ریــز- ایدئولوژیک» 
ژاپــن، یا دولت هــای مالک و مســلط بر اقتصــاد، مانند کوبا 
و شــوروی که نســبتی با توسعه نداشــتند و بازار را سرکوب 
می کردند، خلط کرد. خواســت چنین دولتی نه تصاحب بازار 
بلکه «مدیریت بازار» اســت. از آن ســو اگرچه این دولت ها، 
بــه علت همــکاری و شــکل دادن به بخــش خصوصی، در 
نظام هــای گوناگون ســرمایه داری رشــد کرده اند، امــا نباید 
آنهــا را به مرتبه  نظاره گــری یک دولت لیبرالی فروکاســت. 
دولت توســعه گرای مدنظر لفت ویچ با همه  تنوعش، دولتی 
اســت که واجد یک گــروه از نخبگان توســعه گرای متعهد، 
استقلال نســبی برای تشکیلات دولتی، یک 
باکفایت، یــک جامعه  مدنی  بوروکراســی 
ضعیف و مطیع شده و دارای ظرفیت کنترل 
منافع اقتصــادی محلی و خارجی اســت 

(لفت ویج،۳۵۱:۱۴۰۰).
بــه منظــور آشــنایی بیشــتر بــا کتاب 
«دولت هــای توســعه گرا» و خریــد کتاب 
بــه صفحــه برگ بــرگ (barggbargg) در 
اینستاگرام مراجعه کنید. با اسکن بارکد زیر، 

به برگ برگ بپیوندید.

معرفی کتاب دولت های توسعه گرا؛
 درباره اهمیت سیاست در توسعه


